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Abstract 

The purpose of this research is to introduce and present a critical review of the chapter 

entitled “The Caspian region and south Azerbaijan: Caspian and Tatic”, by Donald L. 

Stilo. Formally, his research is encased into a book as a full chapter, including 10 sections. 

In theory and methodology, this research is based on areal linguistics and areal typology, 

respectively. The research investigates the geographical, lexical, grammatical, and 

phonological characteristics of Caspian and Tati, two North Western Iranian (NWI) 

language families, which are spoken in the south and west of the Caspian sea region. In 

addition to these two groups, Stilo introduces a new group called ‘Tatoids’, which includes 

Rudbari and Taleqani. According to Stilo, this special status for this recent type is that these 

two varieties were originally Tatic which, under the intense influences of Caspian and 

Persian, have lost all their Tatic grammatical structures. New findings of this research are 

the introduction of Tatoid language group and the determination of the linguistic isoglosses 
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of Tatic and Caspian language groups which are located almost on the geographical borders 

among Iran and its northern neighbors. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  409 -  389، 1400 فروردين، اول، شمارة يكم و ـ پژوهشي)، سال بيست نامة علمي (مقالة علمي ماه

  نقد و بررسي فصل پنجم از كتاب جامع 
  با عنوان  اي آسياي غربي: رويكردي منطقه شناسي زبانها و  زبان

  »كاسپين و جنوب آذربايجان: كاسپين و تاتي ةمنطق«

  *سعيدرضا يوسفي
  **ناز ميردهقان مهين

  چكيده
و جنـوب   منطقـة كاسـپين  «هدف از پژوهش حاضر نقد و بررسـي پژوهشـي بـا عنـوان     

 . ايـن پـژوهش كـه در   اسـت   ) 2019دونالد ال. استيلو (ة نوشت »آذربايجان: كاسپين و تاتي
 ـ يايآس ـ يشناس ـ  زبـان  و هـا   زبـان قالب فصل پنجم از كتاب   يا  منطقـه  يكـرد يرو: يغرب

هايي متعدد است. از لحاظ نظري   بخش و زيربخش دهدهي شده است، خود شامل  سازمان
شناسي   و رده )areal linguistics( اي  شناسي منطقه  شناسي، اين پژوهش برمبناي زبان   و روش
و  ،هاي جغرافيايي، واژگاني، دستوري  و به بررسي ويژگي است )areal typology( اي  منطقه

پردازد كه در منـاطق    مي ،يعني كاسپين و تاتي ،زباني ايراني شمال غربي ةآوايي دو خانواد
شـده در   ارائـه بنـدي    شـوند. در تقسـيم    جغرافيايي جنوب و غرب درياي خزر تكلـم مـي  

 زين )Tatoid( »مانندها  تاتي«بندي جديدي را با عنوان   هاي كاسپين و تاتي، استيلو دسته  زبان
ايـن   علـت  لوياست نظر از. است »يطالقان«و  »يرودبار« يها گونه شامل كه كند يم يمعرف
ثيرات أت دليل بههاي تاتي بودند كه   زباندراصل بندي خاص آن است كه اين دو گونه  طبقه

اند. از اهم نتايج   دست داده هاي ساختاري تاتي را از  شديد كاسپين و فارسي تمامي ويژگي
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بـار در ايـن اثـر معرفـي      خستيننكه استيلو  ،بندي جديد فوق را  توان دسته اين پژوهش مي
بـا   هاي تاتي و كاسپين كه تقريبـاً   گويي گروه برآن، تعيين مرزهاي هم علاوهبرشمرد. ، كرده

كـاري نـو در    ،اش انطباق نسبي يافته اسـت   مرزهاي جغرافيايي ايران و همسايگان شمالي
  رود. شمار مي بهاي   منطقه شناسي زبان

هاي كاسـپين،    مانندها، زبان  نحوي، تاتيـ   اي، چيدمان واژي  منطقهشناسي   رده   ها: كليدواژه
   .هاي تاتي        زبان

 

  . مقدمه1
 ـ يايآس ـ يشناس ـ  زبـان  و هـا   زبان حاضر به نقد و بررسي فصل پنجم از كتاب جامع ةمقال : يغرب
ــرديرو ــه يك  The Languages and Linguistics of Western Asia: An Areal( يا  منطق

Perspective( اهتمـام جفـري هيـگ و جفـري خـان      بـه پردازد كه  مي )Geoffrey Haig and 

Geoffrey Khan (eds.) (   گرويتـر توسط نشـر دانشـگاهيد )De Gruyter (   آلمـان در سـال
 دونالـد ال. اسـتيلو   تةچاپ رسيده است. بخش موردبررسي از كتاب فوق نوش ـ به 2018

)Donald L. Stilo 2019(  و جنـوب آذربايجـان: كاسـپين و تـاتي     منطقة كاسـپين «با عنوان« 
)The Caspian Region and South Azerbaijan: Caspian and Tatic(  824تا  650 ةصفحو از 

طـور كلـي    بـه . در رسيدن به اهداف پژوهش، نقد و بررسي اين اثـر اسـتيلو   است  از كتاب 
صورت معرفي و توصيف اثر از نظر ساختاري، تحليل و ارزيابي محتوايي آن، و ارزيـابي   به

 شود.  نهايي ارائه مي

مؤسسـة  در  شناسـي  زبـان . وي پروفسـور  شود معرفي مي درابتدا دونالد ال. استيلو
و آمـوزش   ،مطالعـه  ،ماكس پلانك است و بيش از پنج دهه از عمر خـود را بـه ثبـت   

هاي ايراني اختصاص داده است. او مطالعات متعددي را بر روي  انتعداد زيادي از زب
: فارسي، وفسـي،  ستها زبان اين كه شاملكرده هاي داخل و اطراف ايران منتشر  زبان

 وي كتـاب آموزشـيِ   چنـين  هـم و بسياري ديگـر.   ،ارمني، آذربايجاني، گيلكي، آرامي
(انتشـارات دانشـگاه ييـل،     اي محاوره و نوشتاري: مدرن فارسيدوجلدي را با عنوان 

چاپ رسانده  به )Jerome Clinton( مي كلينتون) با همكاري كامران تلطف و جر2005ُ
چــون دانشــگاه جــورج تــاون، دانشــگاه كاليفرنيــا در   هــممؤسســاتي اســت. وي در 

و  ،در آلمـان  آنجلس، دانشگاه نيويورك، دانشگاه واشنگتن، آكادمي علوم گوتينگن لس
شناسي تكاملي ماكس پلانـك بـه تحقيـق و آمـوزش پرداختـه       مردم مؤسسةدر  اخيراً

تمركـز بـر    ) با1971از دانشگاه ميشيگان ( شناسي زباناست. او داراي مدرك دكتراي 
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سال از عمرش را صرف تدريس زبان فارسي در بيست و حدود  استهاي ايراني  زبان
 2011ش در سـال  ا گياست. استيلو از زمان بازنشسـت  كردههاي مطرح سپري   دانشگاه

ايراني و  شناسي زبانجا به نگارش و چاپ درمورد  كند و در همان در هلند زندگي مي
 انجمــن آمريكــايي مدرســان فارســيجــايزة ، 2014دهــد. در ســال  تركــي ادامــه مــي

)American Association of Teachers of Persian (AATP)( چند دهه خـدمت بـه    دليل به
  .شدهاي ايراني و فارسي به وي اعطا  زبان

توان اذعان داشـت كـه از لحـاظ     در معرفي اثر موردبررسي از استيلو در اين مقاله، مي
قالب يـك فصـل از كتـاب     گرفته در صورتكه پژوهش  جايي هاي ساختاري، ازآن ويژگي
چكيـده   فاقد بخش پژوهشي دارد. مثلاً  ـ علميمقالة يك  با، ساختارِ شكلي متفاوتي است
بخـش طراحـي   ده قالب  صفحه). اين فصل در 165تر از يك مقاله است (  و طولانياست 

. از نظر ساختاري، اسـتيلو در ايـن پـژوهش،    داردهايي متعدد   شده كه هر بخش زيربخش
هـاي كاسـپين و تـاتي پرداختـه اسـت. در        اي گونـه   شناسـي منطقـه    ابتدا به معرفـي و رده 

هـاي مشـترك واژگـاني      روابط دروني كاسپين و تاتي شامل ويژگـي هاي بعد وي به   بخش
را معرفـي كـرده اسـت. سـپس      »ماننـدها   تـاتي «جديـدي بـا نـام     ةها پرداخته و دست  گونه

هايي متعـدد در    راه مثال هم بههاي كاسپين و تاتي   شناسي گونه  هاي آواشناسي و واج  ويژگي
گـويي در   خش چهارم، به معرفي مرزهـاي هـم  قرار گرفته است. در ب موردبررسيكار وي 
هاي صـرفي چـون     كاسپين و تاتي پرداخته شده و در بخش پنجم، بررسي ويژگي ةخانواد

و ضـماير   ،گرهـا  حالت، جنس، شمار، الگوهاي تصريف ضماير، حروف اضافه، شـمارش 
ل و هاي فعلي حا  هاي موردپژوهش آورده شده است. مواردي چون نظام  انعكاسي در زبان

زمـاني و   تشـكيل و هـم   و سازي، ظرفيت افعال،  وندهاي فعلي واژگاني، منفي گذشته، پيش
شناسـي    هاي مختلف در بخش ششم ارائـه شـده، و در بخـش هفـتم، بـه رده       كاربرد زمان

نمـايي افتراقـي، كنـايي،      نحـوي، مفعـول  ــ     هاي نحوي چون نظـام چيـدماني واژي    پديده
ها، و ويژگـي افعـال گـذرا در      بست  هاي حركتي بر واژه  محدوديتها،   شدگي شناسه  پيشين
نحـوي  پديـدة  شناسـي    پرداخته شـده اسـت. بخـش هشـتم بـه رده      موردبررسيهاي   زبان

اختصاص يافتـه و بخـش نهـم، ترتيـب      موردبررسيهاي   سازي و انواع آن در زبان  وابسته
دهد. سرانجام در بخـش دهـم اثـر،     را موردمقايسه قرار مي موردبررسيهاي   واژگاني زبان

وي، هـاي لاهيجـاني، سـار     گفتار طبيعي در زبان نمونهبراي شده  آوانگاريچهار متن كوتاه 
 ةتوانـد پيكـر     توضـيح بـين خطـوط آورده شـده اسـت كـه مـي        راه هم بهفسي و و ،لريكي
  هاي آينده باشد.  طرح براي پژوهش قابل



  1400 ينشمارة اول، فرورد يكم، و سال بيست ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   392

ر ظ ـ(از ن »و جنوب آذربايجان منطقة كاسپين«اصلي: طور كلي اين اثر شامل دو بخش  به
آيـي ايـن     هم  ) است و باموردبررسيهاي   (از نظر زبان »كاسپين و تاتي«جغرافيايي) و  ةمنطق

و » اي    شناسي منطقـه   رده«شناسي پژوهش يعني   رويكرد نظري و روش ةكنند تعييندو بخش 
  . است» اي  شناسي منطقه    زبان«

 منطقة كاسپينبه اين نكته كه از لحاظ جغرافيايي،  ررسي عنوان اين اثر، باتوجهدر نقد و ب
و  ،با مركزيت درياي خزر و كشورهاي ساحلي آن شامل آذربايجان، ايران، قزاقستان، روسيه

تـاتي)   ةخـانواد كاسـپين و   ةخانواد( موردبررسيهاي   كه زبان جايي و ازآن استتركمنستان 
جـاي   بـه جغرافيـايي   ةتر آن بود كـه در عنـوان و در بخـش منطق ـ     ، دقيقندا هاي ايراني  زبان

و شمال ايـران:   منطقة كاسپين«صورت  بهشد؛ يعني عنوان   استفاده مي» ايران«از  »آذربايجان«
 موردبررسـي هـاي    زبان ،كه اشاره شد گونه همان ،چراكه اولاً ؛يافت  تغيير مي» كاسپين و تاتي

و  است آذربايجان در عنوان باعث ايجاد ابهام شده ةمنطقو اشاره به  دهستنهاي ايراني   زبان
كه متن مقاله هيچ  تركي پژوهش انجام پذيرد، درصورتي   خواننده انتظار دارد كه درمورد زبان
از لحاظ تاريخي اين مناطق جزو خاك سـرزمين   ،ثانياً ؛اشاره و ارتباطي به زبان تركي ندارد

درنتيجـه وجـود    اسـت.    كه بعدها به دلايل سياسي از سرزمين اصلي جـدا شـده     ايران بوده
سياسـي كنـوني ايـران و در منـاطق     ـ   جغرافيايي ةهاي ايراني در مناطقي خارج از منطق  زبان

  .استشمالي اين كشور منطقي 
 يا  منطقــه يشناســ  زبــان يپــژوهش برمبنــا يــنا ي،شناســ  و روش يلحــاظ نظــر از

)areal linguistics( يا  منطقه يشناس  و رده )areal typology( هـاي   يژگـي و يبوده و به بررس 
 ينكاسـپ  يعني ،يشمال غرب يرانيا يزبان ةدو خانواد ييو آوا ،يدستور ي،واژگان يايي،جغراف
 يـن . اشـوند   يخزر تكلم م يايجنوب و غرب در ياييكه در مناطق جغراف پردازد  يم ،يو تات

 بافـت  در تاتي زباني گروه«با عنوان  ياز و يگرد ي  ا مقاله يجبر نتا يدكأتبا  يژهو به يلواثر است
در  شناسـي   يرانا ةكه در مجل است »جنوبي قفقاز و ايران غرب شمال اجتماعي شناسي  زبان
پـژوهش، كـه    يندر ا يزبان يها  داده تر بيش. )Stilo 1981( است يدهرس چاپ به 1981سال 
م   1970 ةده ـ در ها  داده ميداني آوري  جمع به مربوط گيرد،  مي بر در نيز را فصل حجم عمدة

 يهـا   تي ـحكا كتـاب  مقدمةدر  يلوكه استطور همان البته. استمربوطه  ياييدر مناطق جغراف
سفانه پس از انقلاب ايران، وي موفق أ، مت)Stilo 2004: vii-viii( كند  مطرح مي 1يوفس ةانيعام

 يهـا   اكثـر داده  نتيجـه مطالعات ميداني در ايـران نشـده اسـت. در    ةادامبراي به اخذ رواديد 
 به ،است ايران ياييجغراف ةمنطق در ايراني هاي  زبان به مربوط كه ،وي توسط شده گردآوري
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 جامعي دستور نتواند استيلو كه شد باعث محدوديت اين. گردد  بازمي انقلاب از پيش دوران
 يدر آثار مختلف از و يوستهو پ كند يلبر هزار صفحه، تكم بالغ يكتاب قالب در را، وفسي از

 يندهكه در آ اثري منزلة به )A Grammar of Vafsi( »وفسي دستور«شامل فصل حاضر، كتاب 
  .شود  مي ظاهر نامه كتاب بخش در رسيد خواهد چاپ به

در تحليل محتوايي اين اثر، جامعيت و تناسب محتـوايي بـالا و انسـجام بسـيار خـوب      
شـده   آوردههاي  بندي ها و طبقه شود. در تبيين هاي مختلف آن مشاهده مي دروني ميان بخش

هاي پژوهشي بسيار مستحكم و خـوب ارائـه شـده، گـروه      فرض به مباني و پيش توجهكه با
كيلـومتر از   پانصـد يشـي بـر روي پيوسـتاري درحـدود     گو ةزباني كاسـپين شـامل زنجيـر   

هاي گيلكي انزلي در غرب است. اين   گرگان در شرق تا گويش ةهاي مازندراني منطق  گويش
شـود كـه توسـط      گيلكي شرقي و گيلكي غربي تقسـيم مـي   ةعمد ةگروه زباني به دو شاخ

هاي مناطق رشت،   يششوند. گيلكي غربي شامل گو  جدا مي ديگر يكسفيدرود از  ةرودخان
. اسـت شامل لاهيجـاني، لنگـرودي، و ماچيـاني     نمونه رايب و انزلي و گيلكي شرقي ،فومن

ناميده كـه   »هاي كاسپين مركزي  گويش«گيرد كه آن را   نظر مي ديگري را نيز در ةاستيلو دست
  .استشامل مناطق حدودي چالوس تا رامسر 

و در  داردهاي تاتي كـه تنـوع زيـادي      گويش: الف) استتاتي شامل موارد زير  ةخانواد
در استان نخجـوان   )Kilit( اي از وفسي در جنوب، نزديك ساوه تا كيليت  ناپيوسته ةمحدود

تـرين    يابد؛ ب) تالشي كه شـامل شـمالي    جمهوري آذربايجان در شمال رود ارس امتداد مي
 )Tatoid( ماننـدها   ؛ پ) تاتياسترودبار در ايران  ةماسالي در آذربايجان تا در ةگويش منطق

هاي زبـاني    ها و گونه  بندي  . اين گروهاستكه شامل دو گويش رودباري و طالقاني/ الموتي 
هاي   جغرافياي گونه ةبندي كرده است (اعداد داخل پرانتز به منطق  صورت زير دسته بهرا وي 

 662و  661دارنـد. ايـن نقشـه برگرفتـه از صـفحات      اشـاره   1 ةنقش ـكاسپين و تاتي روي 
  ): استپژوهش استيلو 

  
  كاسپين

  :)1مازندراني ( ـ
  ؛خطيرآبادو رود)، آلاشت، كندلوس، اوره، كردخيل، ساري،   ولاترو (ولايت ـ

  :)2كاسپين مركزي ( ـ
  ؛كلاردشتو رامسر، تنكابن،  ـ
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  :)3گيلكي شرقي ( ـ
  ؛ماچيانو لاهيجان، لنگرود،  ـ

  :)4گيلكي غربي ( ـ
  .انزليو رشت، فومن،  ـ

  تاتي
  :)7تاتي جنوبي ( ـ

  ؛گورچانو رزاجرد، تاكستان، چال، سگزاباد، الوير، چهرقان، وفس،  ـ
  :)8تاتي مركزي ( ـ

كجل، لرد، كاران، كرنق، كلاسر، كلور، شال، طهَارم، گيلـَوان، گنـدماب، نوكيـان،     ـ
  ؛كباتهو سياورود، هزاررود، چرزَه، كلاَس، 

  :)9تاتي شمالي ( ـ
  .خوينارودو كيليت، هرزند، كرينگان، كلاسور،  ـ
  تالشي
  :)10تالشي جنوبي ( ـ

  ؛ماسولهو سر، رضوانشهر، شاندرمن، ماسال،   چناررودخان، اسكولاك، پره ـ
  :)11تالشي مركزي ( ـ

  ؛سركو پر، اسالم، ناورود،   رود، هشت  كرگان ـ
  :)12شمالي (ـ  تالشي مركزي ـ

  ؛ويزنهو لوندويل  ـ
  :)13تالشي شمالي ( ـ

  ؛صيادلرو بدلان، گيردني، پشتتوك، تولگووان، انباران،  ـ
  مانندها    تاتي
  :)5الموت (ـ  گويش طالقاني ـ

  ؛گورانو گازرخان،  ـ
  :)6گويش رودبار ( ـ

 ؛لاكه و آباد، شهران، توتكابون، جوبان، رودبار،   جمشيدآباد، رستم ـ
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  هاي كاسپين و تاتي  موقعيت جغرافيايي گونه .1 ةنقش

نماينـدگي از آن گـروه    بـه استيلو در پژوهش خود به بررسي يـك گونـه از هـر گـروه     
. لاهيجـاني از  2 ،. ساروي از گـروه مازنـدراني  1ند از: ا ها عبارت   پرداخته است كه اين گونه

  . وفسي از گروه تاتي.4 ،. لريكي از گروه تالشي شمالي3 ،گروه گيلكي
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هـوا و سرسـبز،    و آب خوشاي   رارگرفتن در منطقهق دليل بهاز لحاظ موقعيت جغرافيايي، 
هـاي كاسـپين در     شـوند. زيـان    هاي كاسپين و تالشي در مناطق پرجمعيـت تكلـم مـي     گروه

يابنـد. تالشـي در امتـداد      سمت گرگان در شرق امتداد مـي  بهسواحل جنوبي درياي خزر تا 
 و ماسـوله، ماسـال،   در شـهرهاي  ويژه بهجنوب غربي و مناطق سفلاي سواحل غربي خزر 

و ماسـاللي تـا جمهـوري     ،پر/ اسالم در ايران و از طريـق شـهرهاي آسـتارا، لنكـَران      هشت
و  ،هـاي كاسـپين (ماننـد كلاردشـتي، آلاشـتي       يابـد. گونـه    آذربايجان در شمال امتـداد مـي  

ي مشـرف  ها  پايه و لريكي) در كوه ،اي، انباري  ويژه ماسوله ههاي تالشي (ب  ولاترودي) و گونه
سـمت جنـوب تـا     بـه هـاي مازنـدراني (هماننـد اوره)      شوند. گونـه   بر درياي خزر تكلم مي

  هاي دماوند و آبعلي گسترش يافته است.    ميانه
 ويـژه  بـه عدم فهم متقابل ميان كاسپين و تالشي،  راه هم بههرچند يك شكاف كامل زباني 

اين دو دسته متعلق به دو زيرگروه  ،وجود دارد ،در همسايگي گيلكي غربي و تالشي جنوبي
و داراي  انـد  هاي مختلفي وارد اين منطقـه شـده    ند كه از جهتا هاي ايراني شمال غربي  زبان

  هاست.  ارتباط بين آن ةدهند  كه نشان ندهاي درحال گذار    صورت
ارس در شمال  ةهاي تاتي بر روي فلات ايران از منطق  در تمايز جغرافيايي با تالشي، زبان

. دارنديابند. اين شهرها روستاهايي با جمعيت كم   سمت جنوب تا ساوه و اراك امتداد مي بهو 
و درمورد كلور و وفس حداقل نيمي ند ايو وفس مستنثن ،ند مناطقي چون تاكستان، كلورچهر

  د.ان   ولي ارتباط خود را با روستاهايشان قطع نكرده بودند،از جمعيتشان ساكن تهران 
زبـاني   ةحدود چهل تا پنجاه سال اخير شهرهايي كه در منطقدركه  حائز اهميت آن ةنكت

داراي گويشـوران تركـي    مهـاجرت، عمـدتاً   دليل بهدر ايران قرار دارند،  تالشي و مخصوصاً
گويشوران تالشي در روستاهاي دور از شهرهاي  تر بيشاند. درنتيجه امروزه   آذربايجاني شده
 شوند.    اصلي يافت مي

بندي كـار اسـتيلو در    به بخش توجهتحليل و ارزيابي محتوايي اثر، با ةادام جا و در در اين
  كار پرداخته شده است.  بخش دههاي وي در  ها و تبيين كتاب، به ارائه و بررسي تحليل

  
  . روابط دروني كاسپين و تاتي2

  كاسپين 1.2
كـه   آن اسـت بـا   گفتنيشود.   نظر گرفته مي زبان گالشي يك گويش كاسپين متمايز در غالباً

گيرنـد،    نظـر مـي   گويشوران اين زبان و برخي ديگر اين گروه را گروه قـومي مجزايـي در  
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ندارد. قوم گالش در نـواحي كوهسـتاني   اشاره شناختي به يك گويش مجزا  اطلاعات زبان
ريشـة واژة  نـد و  ا و گـاوچران دارند در امتداد البرز از سفيدرود تا شرق مازندران سكونت 

 گاوهــا) ةدارنــد (نگــه -Galeš < *gawa-raxšakaگــالش بــه همــين مضــمون اشــاره دارد؛ 
)Asatrian and Borjian 2005: 50،( هـاي گالشـي در سراسـر      كه گويشـوران گونـه   حاليدر

گالشي  مثلاً؛ دارند ديگر يكهاي فاحشي نيز با   ها تفاوت  ، اين گونهدارندگيلان فهم متقابل 
  طور كامل با گالشي مازندران تفاوت دارد. بهيلان گ
  

  تاتي ةخانواد 2.2
شناختي بسيار نزديـك بـه    كه از لحاظ زبان استتاتي شامل دو گروه تاتي و تالشي  ةخانواد
. كـرد بنـدي    و جنـوبي دسـته   ،هاي شمالي، مركـزي   ها را به خوشه  توان آن  و مي ندديگر يك

سمت جنوب  بهدهد كه   گويشي را تشكيل مي ةزنجيرو يك  ندا فشرده جمعيت تالشي نسبتاً
از مناطق ماسللي آذربايجان، لنكران، لريك، آستارا، انباران، قلعه، صيادلر، لونـدويل، ويزنـه،   

و  ،سـر، تالشـدولاب، خوشـابر، شـاندرمن، ماسـال       جوكندان، كرگانرود، اسالم، ناورود، پره
رودبـار و   ةدرسمت شـرق در اسـكولاك در    بهاوج آن  ةنقطو است ماسوله گسترش يافته 

  ).Bazin 1981: 113( گيرد  سمت جنوب در چناررودخان قرار مي به
در اواخـر   ي است كـه اقوام مربوط به و استتات قفقازي كه زبان ايراني جنوب غربي 
تـاتي يـا    ةخانوادهيچ عنوان مربوط به  بهاند،   دوران ساسانيان از جنوب ايران كوچ داده شده

هــا   و شــباهت آوايــي نــام اســتاصــطلاح تــات نبــوده و خويشــاوند نزديــك آن فارســي 
  است.  اتفاقي

  اند:  صورت زير پراكنده شده بهگسيخته بوده و  هاي تاتي ازهم  درمقابل، زبان
تاتي جنوبي: كه نـُه گـويش چـالي، تاكسـتاني، سـگزآبادي، اشـتهاردي، دانسـفاني،         ـ

تاكسـتان قـزوين را شـامل     ةو خزنينـي در منطق ـ  ،، خيارجيآبادي  اسفرويني، ابراهيم
جهت كه يـك گـويش ميـاني از تـاتي       اين رزاجردي از ).Yarshater 1969( شود  مي

بندي   كه اين گونه را استيلو در دسته دارداي نيز   جايگاه ويژه ،جنوبي به طالقاني است
 كند.  بندي مي  طبقه »مانندها    تاتي«نام  جديدي به

ي مركزي در نواحي شـمال غربـي آغـاز شـده و     تپس از گسست از تاتي جنوبي، تا ـ
) گروه تارمي، شامل هـزاررودي، كلاسـري، بـاكلوري،    1هاي زير است:   شامل گروه

اي در   و غيره كه جزو گروه تارم بالا در استان زنجـان و كلاسـي و كفجـه    ،اي  چرازه
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و غيره در بخـش شـهرود    ،لوري، شالي) ك2؛ )Yarshater 1970( هستنداستان گيلان 
و غيـره؛   ،) گندمابي، سياورودي، نوكيـاني 3؛ )Yarshater 1959( خلخال استان اردبيل

) مقداري 6كارنگي؛  و ) كراني، لردي، ديزي،5و غيره؛  ،كحالي، گيلواني، طهارمي  )4
ني هاي واژگا  كاغذكنان شهرستان ميانه برخي ويژگي ةسمت غرب، كجالي در منطق به

 ةدهـد. پـنج گـروه اول يـك زنجيـر       درحال گذار به تاتي شمالي را از خود نشان مي
 دهند.  گونه را نشان مي    گويشي طيف

هـاي متمـايز     سمت شمال تاتي مركـزي، پـس از يـك گسسـت اساسـي، خوشـه       به ـ
 ـهاي تاتي شمالي را در امتـداد    گويش كنـيم كـه شـامل      ارس مشـاهده مـي   ةرودخان
خوينــارودي، كرينگــاني، هرزنــي، و كيليــت ـــ   نــد: كلاســوريا ذيــلهــاي   گويشــه

 ).است منقرض شده  (كه

 

  »مانند  تاتي«هاي     گروه 3.2
مانندها گروه رودباري است كه شامل تعداد زيادي گـويش بـا فهـم متقابـل       گروه اول تاتي

 35 رودبار و در دو طرف سفيدرود قرار گرفتـه كـه از شـهر رودبـار حـدود      ة، در دراست
هـاي ايـن     اسكولاك گسترش يافته است. گويش ةمنطقسمت جنوب و تا شمال  بهكيلومتر 

و غيـره)،   ،جوبـان (جوبـاني، سـرامرزي، بـابوني     ةاي، خوش ـ  منطقه شـامل رودبـاري، لكـه   
  .استو دوگوهران  ،كلورزي)، جمشدآبادي، اسكولاكي، شهراني، توتكابني آبادي (قبلاً  رستم

هـايي    كه شامل پيوستاري از گويش استالموتي ـ   مانندها گروه طالقاني  گروه ديگر تاتي
جنـوبي آن از بلنـدترين    ـ ـ  شـمالي  ةوسيعي گسترش يافته است. گسـتر  ةاست كه در منطق

 ةيابد. گسـتر   آبيك امتداد ميـ   روستاهاي البرز شروع شده و تا مناطق جنوب كمربندي كرج
و بـه   كند ميي است كه از چالوس و رودبار عبور اصل هدو را ةغربي آن در محدودـ   شرقي

انـد و تنهـا     شـاهرود ثبـت نشـده    ةرودخانهاي غربي در امتداد   رسد. گويش  درياي خزر مي
هاي طالقان و المـوت واقـع     ند كه در امتداد روخانها شده طالقاني و الموتي شناختههاي   گروه

تـر   بـزرگ  ةپيوستن اين دو رودخانه رودخان هم بهشوند. از   قي قزوين تكلم ميردر شمال ش
  .استسفيدرود  ةشود كه خود بخشي از رودخان   شاهرود ساخته مي
 »ماننـدها   تـاتي «بندي جديـدي را بـا عنـوان      دسته »طالقاني«و  »رودباري« ،از نظر استيلو

 دراصـل دهند. علت اين جايگاه خاص از نظر وي آن اسـت كـه ايـن دو گونـه       تشكيل مي
هاي ساختاري   شديد كاسپين و فارسي تمامي ويژگيثيرات أت دليل بههاي تاتي بودند كه   زبان
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تعـدادي از   اسـت ه  تاتي ايـن زبـان   أمنشهايي كه دال بر   اند. تنها نشانه  دست داده تاتي را از
ماننـدها و    هاي واژگاني بين گروه تـاتي   شباهت«ند كه در جدولي با عنوان ا مقولات واژگاني

  اند.  بندي شده  در متن اصلي دسته »هاي كاسپين   خانواده
 )pan-Tatic lexicon( »واژگان مشترك تاتي«) با عنوان 672صفحة ( 2Eاستيلو در جدول 

بندي   زبان) فهرست پانزدههاي تاتي (  در زبان )cognate( ريشه هم ةدوازده واژ
  است. كرده

جـايي در   هيك اشتباه جاب فقطهاي وفسي، دركل اثر   از نظر نكات ويرايشي درمورد داده
ــ keljeو  (فرزنــد دختــر) kelle ةشــود كــه در آن، واژ كتــاب ديــده مــي جــا  ه(دختــر) جاب

  اند.   شده  نگاشته
  

  شناسي   . واج3
 موردبررسيهاي   ها در زبان  و روان ،ها  واكه ،ها  خوان استيلو در اين بخش ابتدا به معرفي هم

واژگـاني در ايـن    ةتكيهاي زباني متعدد پرداخته است. سپس درمورد جايگاه   نمونه راه هم به
صـرف نشـوند،    كـه  زمـاني طبقات واژگاني  تر بيشها در   ها معتقد است كه در اين زبان  زبان
  گيرد. ميواژگاني بر روي هجاي آخر قرار  ةتكي

هـاي    مـامي گونـه  را بـراي ت  V(C)(C)(C)استيلو در بخش ساختار هجا ساخت عمومي 
گيري استيلو آن اسـت كـه     دليل اين نتيجه گيرد. احتمالاً  نظر مي هاي كاسپين و تاتي در  زبان

آغازين هجـا را   ةهمزهاي خود   هاي ايراني در آوانگاري  تعدادي از كارهاي گويشي در زبان
درحالي است كـه  كنند. اين   آوانگاري مي æsbصورت  بهرا  »اسب« گيرند و مثلاً  نظر نمي در

 CV(C)(C)(C)(C)صورت  هاي ايراني به    ساخت مجاز هجا در زبان فارسي و در تمامي زبان
هـاي اسـتيلو از     هجا (واكه) آغاز شـود. مثـال   ةتواند با قل  يعني اولين هجاي واژه نمي ؛است

صـورت فـوق    بـه (مـا) كـه    awan(او) و وفسـي:   u(ما)؛ لاهيجاني:  ema(آب)،  uساروي: 
صورت ذيل  بهدادن وجود انسداد چاكنايي آغازين بايد  نشاندرواقع براي  ،اند  وانگاري شدهآ

نمــايش انســداد چاكنــايي در ســطح  ،ديگــر طــرف. ازʔema, ʔu, ʔawanآوانگـاري شــوند:  
نگاري استيلو در   يابد، بنابراين واج  ها نمود نمي  نگاري واژه  و در واج استآواشناختي مطرح 

  .استشناسي صحيح    سطح واج
، امـا از  اسـت پذير  ها امكان  در تمامي زبان )germination( از نظر استيلو، هرچند تشديد

حال  اينشود. با  هاي عربي استفاده مي  واژه  از وام كه زمانييعني  ؛استويژگي گفتار تخصصي 
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دزدايي هـا تشـدي    هـاي مشـدد اصـلي در ايـن زبـان       هاي زيادي وجودي دارد كه واژه  نمونه
ي دارد و در وفسي بسيار رايج است. تر بيشهاي تاتي بسامد   اند. تشديد در برخي گونه  شده

 verr(بچـه)،   zarru(مگس)،  messæ(سوراخ)،  holle(كوچك)،  koppel :ها    مثال اين همانند
  و غيره. ،(ديوانه)

 )intonational contours( هاي غرب ايران پنج الگوي آهنگـي   كه زبانكند  مياستيلو اذعان 
. چهار ستها  در اين زبان )pitch( بمي وها مستلزم شناخت پنج سطح زير  و شناسايي آندارند 

كننـد و    تمايز معنايي ايجـاد مـي   )clause( بمي فقط در سطح بند وسطح از اين پنج سطح زير
اي   بر واژهزيروبمي  يابند كه اين بالاترين سطح  فقط بعد از بالاترين سطح زيروبمي ظهور مي

  باشد.  گيرد كه براساس ساختار اطلاعات بند در كانون قرار گرفته شده  قرار مي
  

  گويي دستوري . مرزهاي هم4
 ،شـناختي خاصـي   زبـان  ةمرزي جغرافيايي است كه شامل مشخص )isogloss( گويي مرز هم

در  ،واژگاني يا نحوي خـاص  ةمانند تلفظ خاصي از يك واكه يا معناي يك واژه يا مشخص
شـود، بـه معرفـي      بندي مـي   . اين بخش كه به دو زيربخش تقسيماستجغرافيايي  ةمنطقآن 

تـاتي   ةپـردازد. از لحـاظ نحـوي، خـانواد      كاسپين و تاتي مـي  ةگويي در خانواد مرزهاي هم
خت هايي چـون جـنس دسـتوري و سـا      و ويژگي استكاسپين  ةتر از خانواد  كارانه  محافظه

هاي   زبان فارسي ويژگيثير أت تحتكاسپين  ةخانواد ،ديگر طرفكنايي را حفظ كرده است. از
هاي دستوري چـون    دست داده و ويژگي دستوري چون حالت و جنس دستوري خود را از

  دست آورده است. هافعال گذرا و ناگذر را ب »ادغام«و  »مفعولي ةرايِِِِِ نشان«
  ند از:ا تاتي عبارتشده در  حفظهاي     ويژگي

  ؛شود  هاي گروه تاتي يافت مي    . جنس دستوري در نيمي از زبان1
هـاي مسـتقيم و متممـي      (مفـرد و جمـع) هركـدام حالـت    مؤنث هاي مذكر و   . صورت2
  ؛دارند  مجزا
كار  هبراي اصطلاحات خانوادگي درمورد هردو جنس ب ær–ساز متممي ويژه   . صورت3

  ؛شود    برده مي
داركـردن مفعـول در زمـان     هاي تاتي از حالت متممي براي نشان  در تمام زبان يباًرتق. 4

و رزاجـردي و   اسـت داراي نظام حالـت   دراصلغير از الويري كه  به ،شود  حال استفاده مي
  ؛كنند  داركردن مفعول استفاده مي مفعول براي نشان ةنشانهرزني كه مانند فارسي از راي 
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منـد اسـت و در برخـي ديگـر       هاي تاتي قوي و قاعده  برخي از زبانبودگي در  كنايي. 5
  ؛استتاريخي  ةبازمانداي و   صورت حاشيه به

هايي كه بر روي ستاك گذشـته سـاخته     . الگوهاي صرفي گذرا و ناگذر مجزا در زمان6
  ؛شود  اند، مشاهده مي   شده

هـاي مسـتقيم     و شناسـه نمايـه شـده     گـر هـم   با كنش دو ةمجموعهاي متممي   . شناسه7
بـودگي اسـمي در زمـان      كنـايي  ةييدكننـد أتپـذير كـه ايـن موضـوع       با كـنش  يك ةمجموع
  ؛است  گذشته
  ؛اند  را حفظ كرده )optative( هاي تاتي يك الگوي تصريف وجه تمنايي  زبان تر بيش. 8
را  iš–يعنـي   يـك  ةمجموع ـدوم شخص مفرد مسـتقيم   ةشناسهاي تاتي    . برخي زبان9
  اند.  كردهحفظ 

  ند از:ا ها در تاتي عبارت    نوآوري
  ؛استگيري از فارسي   . ساختار اضافه كه وام1
  ؛دارندشناسي مختلط   ها رده  اما برخي از زبان ،شود  ها استفاده مي  اضافه  از پس . معمولا2ً
برخـي  هـاي تالشـي و     زبـان  تـر  بـيش (متممـي) در   دو ةمجموعهاي ملكي   بست  . پي3
  ؛شوند  هاي تاتي (مانند گروه طارمي و نوكياني) مشاهده نمي   گونه
  .دارند )differential object marking( نمايي افتراقي  هاي تاتي مفعول   . برخي از زبان4
  

  . اسم و گروه اسمي5
هاي صرفي چون حالـت، جـنس، شـمار، الگوهـاي       در اين بخش استيلو به بررسي ويژگي

و ضماير انعكاسي در  )،numeral classifiers( گرها ، حروف اضافه، شمارشتصريف ضماير
  هاي موردپژوهش پرداخته است.   زبان

-direct affixal person( هاي وندي مستقيم  درمورد وفسي، بنابر نظر استيلو، ازطرفي شناسه

agreement(  بسـتي   واژه هـاي   ديگـر شناسـه   طـرف يابند و از بست نمود مي عنوان واژه بهگاهي
  يابند.   عنوان وند نمود بهتوانند  نيز مي )oblique clitic person-agreement marker( متممي

كه خلاف ايـن   پردازيم مي در نقد و بررسي اين بخش از كار استيلو به ذكر مواردي
استيلو است. پژوهش بوگل و ديگران نشان داده است كه جدايي ضماير شخصـي   ةنكت

بلكه تمـايز در   ،ها نبوده بستي ناشي از تمايز ذاتي آن صورت وندي و واژهدو  متممي به
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 هـاي نـوايي   بـه دامنـه    نسـبت بسـت   بـه جايگـاه واژه   توجهتواند با واژي مي نمود ساخت
)prosody domains( و توزيع تكيه )stress distribution (وندهاي«كه  توجيه شود. نتيجه اين« 

  .)Bögel et al. 2018: 90( هستند »كيدأتهاي مورد بست واژه«متممي وفسي درواقع 
كنند.   و پيرااضافه نمود پيدا مي ،اضافه  اضافه، پس  صورت پيش بهحروف اضافه در وفسي 

 دوگانـه  ةاضاف  حرفالبته در اين پژوهش استيلو نوع ديگري را نيز شناسايي كرده كه آن را 
)doublet( به ويژگي معنايي مفعول اسـمي   توجهتواند با  اي كه مي  يعني حرف اضافه ؛نامد  مي

 ةنحـو داري بـر   ويژگي معنـايي جـان  ثير أتاي به   خود جايگاه متفاوتي پيدا كند. استيلو اشاره
  كند.     ظهور مفعول حرف اضافه نمي

تفصــيل  بــه) 1395ايــن موضــوع در پژوهشــي مســتقل توســط ميردهقــان و يوســفي (
داري در  جا نشان داده شده است كه ويژگي معنايي جـان  در آن. تقرار گرفته اس موردبررسي

هاي حـرف    كه مفعول طوري بهاست،  داشتهتأثير نمايي آن   ر نوع حالتدمفعول حرف اضافه 
دار و انسان در وفسي در حالت متممي (حالـت مفعـولي حـرف اضـافه) تظـاهر       جان ةاضاف
 استدار در حالت مستقيم (فاعلي)  غيرجان ةكه تظاهر مفعول حرف اضاف صورتيدر، يابند  مي

 )differential adpositional case marking( نمايي افتراقي  كه به اين ويژگي نحوي حرف اضافه
 ). 97: 1395گويند (ميرهقان و يوسفي 

) 97: 1395ميرهقان و يوسفي ( كتاب كه در است )2004( هاي وفسي زير از استيلو    مثال
  اند: گرفته قرار موردبررسي

  دار] جان- ] ، مفعول حرف اضافه [اسم- فعل، - [اضافه  پيش .1مثال 
bǽ-ræsa dæ qælǽ.s. (A3-122

٢)  
 (ض.ملكي).قلعه2مج.3 پيش.ا. به التزام- رسيد

 »اش    رسيد به قلعه«

  دار] ] ، مفعول حرف اضافه [+جاناسم- فعل، - [اضافه  پيش .2مثال 
bǽ-ræsa dæ dozd-an. (A3-56) 

 دزد- غ.م.- ج. به پيش ا. التزام- رسيد

 »رسيد به «

دار  كـه غيرجـان   جـايي  آنو از اسـت (به)  dæ ةاضاف (قلعه) مفعول پيش qælǽ، 1در مثال 
 dæ ةاضـاف  اما مفعول پـيش  ،وند) ظهور يافته است صورت مستقيم (بدون هيچ پس به ،است

جاي پسوند حالـت جمـع    بهداربودن  جان دليل بهكه  است(دزدها)  dozd-an 2(به) در مثال 
را دريافـت كـرده اسـت. بررسـي      an–پسوند حالت جمع متممـي يعنـي    é –مستقيم يعني 
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اي   هـاي ديگـر در مقالـه     از وفسي و زبان تر بيشهاي زباني   نمونه راه هم بهتر اين پديده   دقيق
(ميرهقان  »ينگيبه ةينظر چهارچوبدر  يدر وفس يافتراق يينما حرف اضافه«ديگر با عنوان 

  ) ارائه شده است.1395و يوسفي 
 

  . افعال6
پرداختـه   موردبررسـي هـاي    ، استيلو به موارد زيـر در زبـان  موردبررسيدر اين بخش از اثر 

سازي، ظرفيت افعال،   وندهاي فعلي واژگاني، منفي هاي فعلي حال و گذشته، پيش  است: نظام
ين تـر  بـيش هاي مختلف. از لحاظ شـكلي ايـن بخـش      زماني و كاربرد زمان هم و تشكيلو 

  .استصفحه  68دهد و حدود     حجم مقاله را تشكيل مي
كنـايي   ةمانندها، نظـام مطابق ـ   كاسپين و تاتي ةهاي شاخ  بندي استيلو، در زبان  بنابر تقسيم
تـاتي، ماننـد    ةهاي شاخ  صورت كنايي گسسته در زبان بهشود و تنها اين پديده   مشاهده نمي

شود، باقي مانده اسـت؛ بـدين ترتيـب كـه نظـام        زبان مراغي كه در نواحي الموت تكلم مي
 ةولي در زمان گذشته ممكن است نظام مطابق ـ است،مفعولي ـ   مطابقه در زمان حال، فاعلي

  نحويِ كنايي نمود پيدا كند. ـ   واژي
گونـه   هـيچ  بـه پرداختـه و  طور گذرا و خلاصه به اين موضـوع   بهباره استيلو  دراين

توان گفت كـه   بررسي اين امر مي و اي نكرده است. در نقد  ها اشاره  مثالي در اين زبان
گـر) در جمـلات داراي     هاي تاتي فاعل (تجربه  اي، در زبان  شناسي منطقه  از لحاظ رده
 اشـته واسطه) قرار د هدر حالت غيرفاعلي (مفعولي ب )experiencer verbs( افعال تجربي

)Mirdehghan and Yousefi 2017( غيــابي ةو عنصــر فعلــي مطابقــ )default agreement (
دوم (غيرفـاعلي) بـه عنصـر فعلـي      ةمجموع ـهـاي    شخص مفـرد) داشـته و شناسـه     (سوم
هـاي    امـا در زبـان   ،شـود   اي و كريكي) مـي   اضافه (كفتجي/ كباته  اضافه (وفسي) يا پس  پيش

هـاي    چراكـه شناسـه   ،شـوند   نمايـه نمـي    گر (فاعل) هم  افعال تجربي با تجربه كاسپين عموماً
هـا    در ايـن زبـان   ،شوند  هاي تاتي يافت مي  هاي غيرفاعلي) كه در زبان  دوم (شناسه ةمجموع

 شود.  دار مي نشان (ra=)مفعول  ةگر با نشان   وجود ندارند. درنتيجه تجربه
  

  هاي اصلي  موضوعداري  . نظام چيدماني و نشان7
نحـوي،  ــ     هـاي نحـوي چـون نظـام چيـدماني واژي       شناسـي پديـده    در اين بخش بـه رده 

هـاي حركتـي بـر روي      هـا، محـدوديت    شـدگي شناسـه    نمايي افتراقي، كنايي، پيشين  مفعول
  پرداخته شده است.  موردبررسيهاي   ها، و ويژگي افعال گذرا در زبان  بست    واژه
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 differential object( نمـايي افتراقـي    هـاي ايـن منطقـه ويژگـي مفعـول       زبـان  تـر  بـيش 

marking=DOM( هاي برجسته  بدين معنا كه مفعول ؛هستند )salient(  (معرفه و مشخص) در
نشـان و مسـتقيم     هاي غيربرجسته در حالـت بـي    شوند و مفعول  دار مي حالت مفعولي نشان

  مانند.   مي  باقي
نمايي افتراقـي در وفسـي    توان گفت كه مفعول  استيلو مي ةبررسي اين نكتالبته در نقد و 

 ،؛ يعني در وفسـي مفعـول صـريح   استنيز  )animacy( داري حساس به ويژگي معنايي جان
شـود   دار) مـي  نمـايي افتراقـي (نشـان    داري، مفعـول  به دو ويژگـي معرفگـي و جـان    توجهبا

و هرزني مفعول مستقيم  ،مانندها، رزاجردي  اتيهاي كاسپين ت  ). در زبان138: 1391  (يوسفي
مفعولي در ـ   فاعلي ةها، نظام مطابق  شود. در اين زبان  دار مي مفعول نشان ةنشان »ra« ةوسيل هب

. در اسـت نمـايي    . الويري فاقد نظام حالت و درنتيجه فاقد مفعـول استها حاكم   تمام زمان
هـا    كـه در تمـام زمـان    حـالي بـدين ترتيـب كـه در    .كند  اي نمود پيدا مي  هرزني حالت ويژه

هـاي مسـتقيم متممـي      كند، اما حالت  دار مي نشان »ra«پذير و پذيرنده را با استفاده از   تجربه
  . داردبراي اسامي نيز 

هـاي تـاتي نظـام چيـدماني       كـه در زبـان  كنـد   مـي بيـان   چنين هماستيلو در اين بخش 
و مفعـول  است نمايي افتراقي در آن حاكم   ال، مفعولاست و در زمان ح  صورت گسسته  به
 ويژگـي  و درمـورد وفسـي   باشـد  بـودن  مشـخص كه داراي ويژگي معرفگـي و   صورتيدر

دهـد كـه در زمـان     كنـد. وي ادامـه مـي     باشد، حالت مفعولي دريافت مي داشته داري جان
چراكـه مفعـول در    ،اسـت نمايي افتراقي نـامربوط    گذشته و در نظام چيدمان كنايي، مفعول

كنـد.    نشـان نمـود پيـدا مـي      و بـي  )absolutive( جملات گذراي گذشته در حالـت مطلـق  
مفعـولي  ــ    حال، وي وفسي را داراي نظام چيدماني ديگـري بـا عنـوان نظـام كنـايي      اينبا

نمـايي   كه وفسي نظام مفعول جايي آناز. )Haig 2008: 188( ته استسدان )tripartite /گانه  (سه
دار و معين باشد، حالت متممي  چه مفعول فعل گذرا در زمان گذشته جان ، چنانداردافتراقي 

آيد كه به فاعل فعل  وجود مي هصورت، در زبان ساختاري ب اين. دركند مي(مفعولي) دريافت 
و  ،حالت كنـايي  )A( (گذشته و حال) حالت مطلق، به فاعل فعل گذراي گذشته )S( ناگذرا
). اين نظام چيـدمان  ibid.: 31( كند مياعطا  حالت مفعولي )P( ل فعل گذراي گذشتهبه مفعو

شـود كـه اسـتيلو آن را نظـام چيـدمان        هاي تاتي نيـز يافـت مـي       اي و ساير گونه  در ماسوله
  نامد.   مي )double oblique alignment( دومتممي

كه فعل زماني با مفعول مطابقت بالا از استيلو لازم است اضافه شود  هاي تهنكدر تكميل 
دو ويژگي معرفگـي و   يعني هر  ؛دهد كه مفعول در حالت مستقيم قرار داشته باشد نشان مي
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يابـد   مفـرد) ظهـور مـي    3فـرض (  پـيش  ةصورت مطابق اين . درغيررا نداشته باشدداري  جان
  ).177: 1391(يوسفي 

 

   دو ةمجموعهاي   و شناسه يك ةمجموعهاي    شناسه 1.7
حالـت   هايي اسـت كـه در    شامل شناسه يك ةمجموعهاي   ، شناسهموردبررسيهاي   در زبان

. استهايي در حالت متممي   شناسه ةدربرگيرند دو ةمجموعهاي   مستقيم قرار دارند و شناسه
حالـت   هـا زمـان   هـايي كـه در آن    . زبانستنديشناسه ن ةدستها داراي هردو   اين زبان ةاما هم
براي تعيـين حالـت مفعـول فعـل گـذراي       دو ةمجموعاز  كند، عموماً  را تعيين ميها   شناسه
بـراي   يـك  ةمجموع ـهـا از    كننـد. تنهـا تعـداد معـدودي از زبـان       اسـتفاده مـي   )P( گذشته

كننـد. تعـداد     براي تمام اشخاص استفاده مـي  )P( سازي مفعول فعل گذراي گذشته  نمايه  هم
براي مفعول سـوم شـخص فعـل گـذراي گذشـته اسـتفاده       فقط  يك ةمجموعي از تر بيش
 داركردن مفعول فعل گـذراي گذشـته   براي نشان يك ةمجموعاز  كنند. تعدادي هم اصلاً  مي

)P( كنند.  استفاده نمي  
كننـد و    بسـتي نقـش ايفـا مـي      افعال معين پي منزلة به يك ةمجموعهاي   علاوه، شناسه به
بندي نهُ   به اين دسته توجه. استيلو بااند ستي ضماير ملكيب  صورت پي دو ةمجموعهاي   شناسه

  بندي كرده است.  زباني را رده ةونگ
  
  هاي ضميري و مطابقه در تاتي  داركردن موضوع نشان 2.7
هاي   داري چراكه اشخاص مختلف نشان ؛ضميري در تاتي مقداري پيچيده است ةمطابق

داري اسـامي   ضميري ممكن است از نشـان داري مفعول  نشان ،. بنابرايندارندمختلفي 
 تـر  بـيش  ،يا در همان سطح پيچيدگي قرار گيـرد. بـراي مثـال    باشد تر  تر، آسان  پيچيده
شـخص مفـرد،    دومهـاي تـاتي فاقـد تمـايز بـين حالـت مسـتقيم و متممـي در           زبان
داري اسامي پيچيـدگي   كه در مقايسه با نشان ندا شخص جمع دومشخص جمع، و  اول
  .داردتري  كم

و  ،هاي هـزاررودي، گنـدمابي، نوكيـاني     زبانخوشة واژي در  ساخت تر بيشپيچيدگي 
داركـردن مفعـول در    براي نشان را ها دو حالت جديد  شود كه اين زبان  كفتجي مشاهده مي
فاعـل   )1اند:   وجود آورده ههار حالت متمايز را بچكرده و درنتيجه ابداع برخي از اشخاص 

در زمــان گذشــته، ) A() فاعــل متعــدي 2در زمــان حــال،  )S( فاعــل لازم /)A( متعــدي
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حالت ملكـي بـراي    چنين همدر زمان گذشته.  )P( ) مفعول4در زمان حال، ) P(مفعول   )3
 ـ   تمام اين اشخاص درمجموع پنج صورت از انـواع حالـت را در ايـن زبـان     وجـود   ههـا ب

جـا نظـام    ، در ايننددارها نظام كنايي گسسته   كه اين زبان جايي آناز ،ديگر طرفآورد. از  مي
شـته نمـود   ذگانه در زمـان گ   مفعولي در زمان حال و نظام سهـ   نحوي فاعليـ    چيدمان واژ

  ).Haig 2008: 188( يابد  مي
  

  سازي     . وابسته8
و انـواع آن در   )subordination( سـازي   نحـوي وابسـته   ةپديـد شناسـي      در اين بخش به رده

سـاز    ها با اسـتفاده از وابسـته    سازي  شود. تمام انواع وابسته  پرداخته مي موردبررسيهاي   زبان
سـازي    شوند. در اين بخش وابسـته   درصورت زيرساختي جمله ساخته مي »كه كي/«جهاني 

كـه)،   چـون  اگركه؛ سـببي= چـون/   كه؛ شرطي= اگر/ وقتي بندهاي قيدي (قيد زمان= وقتي/
  قرار گرفته است. موردبررسيكه)  (= تا، كي/ )purposive( موصولي و مقصودي

) درمورد ترتيب واژگاني در بندهاي قيدي زبان فارسـي نشـان داده   2001چه ديسل ( آن
قبل از  : ادات شرط غالباًاستهاي غربي و مركزي ايران نيز صادق   است، درمورد اغلب زبان

اخـتلاف  طور، درمورد بنـدهاي سـببي    آيند، قيدهاي موصولي زمان هم همين  بند اصلي مي
  آيند.  دنبال هسته مي بهوجود دارد و بندهاي مقصودي هميشه 

 

  . ترتيب واژگان9
 left-branching( چين  شناسي ترتيب واژگاني چپ  رده هاي تاتي و كاسپين غالباً  زبان تر بيش

typology( ،بنـدهاي   ،هـا   مـتمم  ضـماير موصـولي،   اما استثنائاتي هم وجود دارد؛ مثلاً دارند
هـاي    هاي داراي جايگاه بعد از فعل. در تمام زبان  و پذيرنده ،ها  هدف ،چين  مقصودي راست

شود. از اين موارد   برداري نحوي از فارسي مشاهده مي  كاسپين، نسخه اين ناحيه و مخصوصاً
در گروه اسمي چين متعدد   و الگوهاي راست دوة مجموعهاي متممي   بست  توان به پيش  مي

گـروه   تـر  بـيش علاوه، تمام گروه تاتي و  اضافه، و غيره) اشاره كرد. به  (ساخت اضافه، پيش
  .استچين   چپ كه غالباً ندا تالشي در تماس شديد با آذري

چـين شـمالي و     هـاي چـپ    هايي مانند وفسي كه در مناطق حائل بين زبان  علاوه زبان به
شناسي مختلفي درمورد حروف اضـافه، ضـماير     ار دارد، ردهچين جنوبي قر  هاي راست  زبان
  ).Stilo 2004: 224؛ 202: 1395(ميردهقان و يوسفي  دارندو صفات  ،ملكي
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  توضيح راه هم به. متون نمونه 10
هاي      گفتار طبيعي در زبانمنزلة نمونة  بهشده  آوانگاريدر بخش پاياني، استيلو چهار متن كوتاه 

درج كـرده   )glossing( سـطري  بـين توضـيح   راه هم بهو وفسي را  ،ساروي، لريكيلاهيجاني، 
  باشد.  گران آتي اي تحليلي مفيدي براي پژوهش  پيكره ةتواند نمون  است كه اين قسمت مي

  
  گيري     . ارزيابي نهايي اثر و نتيجه11

اي   ي منطقـه شناس ـ  زبان ةزمينحاضر اثري تخصصي در  ةپژوهش موردنقد و بررسي در مقال
تر موردتوجه اهـل علـم قـرار گرفتـه      است. اين حوزه باوجود اهميت موضوع در ايران كم

هـاي    هندواروپايي زبـان  ةزباني شاخ ةهاي ايراني بخش مهمي از پيكر  كه زبان آن حالاست. 
هاي اين   با استفاده از داده شناسي درابتدا و عمدتاً  هاي زبان  دهد كه نظريه  جهان را تشكيل مي

ند كه براي ا هاي بنياديني  ها پژوهش  درنتيجه، اين گونه پژوهش اند. زباني پرورانده شده ةشاخ
هاي آينـده راه را همـوار     پردازي  و خلق نظريه ،توسعه ،هاي مطروح  اعمال و آزمايش نظريه

مي و هـايي را قـدي    شناسـي ايرانـي چنـين پـژوهش      سفانه ديدگاه غالب در زبانأ. متكنند مي
 .كنـد  كند و بررسي جديـدترين نظريـات را پيشـرفت محسـوب مـي       افتاده تصور مي پا پيش
شناسي هنـوز از    اي و رده  پيكره هاي  نداشتن همين بنيان دليل بهشناسي ايراني   كه زبان آن حال

 هاي زبان انگليسـي را   تحليل و مثلاً استهاي ايراني قاصر   درك دقايق زباني مربوط به زبان
كند. به همين دليـل، ايـن پـژوهش منبـع بسـيار خـوبي بـراي          بهتر از زبان فارسي درك مي

شناسـي    شناسي و رده  هاي زبان  نظريه ةتوسعاعمال و  منظور بهشناسي ايراني  ن  دانشجويان زبا
  آورد.  هاي ايراني را فراهم مي  زباني زبان ةپيكرآوري   هاي ايراني و جمع    زبان

بسـيار   هـاي زبـاني    و توضيحات بين سطور بـراي نمونـه   ها و ترسيم جدولبندي   بخش
و  ،هـاي شـكلي، روشـي    و بدون اشكال انجام پذيرفته و كار از لحـاظ مـلاك   ،علمي ،دقيق

  محتوايي بسيار قوي است. 
در جـدول   .1نـد از:  ا كـه عبـارت   شداندك اشكالات نگارشي مشاهده  ةنمونتنها چند 

هايي اسـت كـه در     مورد از واژه يازدهكه شامل » واژگان مشترك تاتي«با عنوان  672 ةصفح
هـاي وفسـي،     شوند، درمورد داده  ريشه) يافت مي صورت مشترك (هم بههاي تاتي   تمام زبان

مثال  703 ةصفحدر  .2 ؛جا نگاشته شده است ه(دختر) جاب kelje(فرزند دختر) و  kelle ةواژ
 carry-LOC-3s1صـورت   بـه  bárd-æ-ø ةواژاز لريكي در توضيحات بين خطـوط بـراي    33

اشاره ، به چه چيز است(حالت مكاني)  locativeكه اختصار  LOCكه مشخص نيست  است
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نظـر   بـه  ،بنـابراين  .شـود   دارد، چراكه در لريكي حالت دستوري بر روي فعل نشان داده نمي
ها   واكه«در بخش مربوط به  چنين هم. شودبايست حذف   و مي استتايپي رسد كه اشتباه   مي

(شوهر) در وفسي نادر و  šuy ةاز نظر استيلو كاربرد واژ 680 ةصفحدر » هاي وفسي   و روان
اختيـار   زباني باشد كـه در  ةپيكركه ممكن است اين نظر استيلو براساس  استغيرمصطلح 

 چنـين  هـم مصطلح و كاربردي اسـت.   وفسي كاملاً ةواژ ، ايناوبوده، اما برخلاف نظر  وي
ظهور مفعول حـرف اضـافه    ةنحور دداري  ويژگي معنايي جانثير أت بارةمواردي ازجمله در

داري  بودن نظام زباني وفسي به ويژگي معنايي جـان  حساس. اسم و گروه اسمي)، 5(بخش 
هـاي متفـاوت    يژگـي هـاي اصـلي)، و و    داري موضـوع  . نظـام چيـدماني و نشـان   7(بخش 

) در مقالـه  9شناختي وفسي درمورد حروف اضـافه، ضـماير ملكـي و صـفات (بخـش         رده
 استيلو آورده شده است. هاي تههاي نگارندگان در تكميل نك به پژوهش توجهبا

بنـدي جديـدي را بـا عنـوان       هـاي كاسـپين و تـاتي، اسـتيلو دسـته       بندي زبان  در تقسيم
. از نظر استيلو است »طالقاني«و  »رودباري«هاي   كند كه شامل گونه  ميمعرفي  »مانندها  تاتي«

 دليـل  بـه هاي تاتي بودند كـه    زبان دراصلعلت اين جايگاه خاص آن است كه اين دو گونه 
انـد. از    دسـت داده  هاي ساختاري تـاتي را از   شديد كاسپين و فارسي تمامي ويژگيثيرات أت

بنـدي جديـدي اسـت كـه اسـتيلو بـراي         پژوهش همين دسته هاي و نتايج مهم اين  نوآوري
هاي تـاتي    گويي گروه توان تعيين مرزهاي هم مي چنين همبار در اين اثر معرفي كرده و  اولين

اش انطبـاق نسـبي     با مرزهاي جغرافيايي ايران و همسـايگان شـمالي   كه تقريباً ،راو كاسپين 
  اي برشمرد.  اسي منطقهشن  كاري نو در زبان مثابة به ،اند يافته

  
  ها نوشت پي

 

توسـط نگارنـدگان مقالـة     وفسـي  عاميانة هاي حكايتكه كتاب مذكور با عنوان  . گفتني آن1
حاضر ترجمه و با مقدمه و بازنگري پروفسور استيلو به زبان فارسـي چـاپ شـده اسـت     

  ).1395(ميردهقان و يوسفي 
  .است) 2004ارجاع جملات برگرفته از استيلو ( ةشيو .2
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